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باید بلدشــان باشــی. باید 
ســرحد  تــا  هیجــانِ  آن 
کــرده  تجربــه  را  مــرگ 
وقتــی  بدانــی  تــا  باشــی 
شــرط می بنــدی بــه عدد 
نــدارد.  ربطــی  رقمــش  و 
انتخــاب  ســمت  آن  بــه 
خــودت برمی گــردد. که اگــر ببازی انــگار از خودت، 
از حســت، از تصمیمت، از انتخابت باخته ای. آنها 
جای طلب ناکامی شــان از دیگــران، جای هر ناجور 
بــودن و حریــم شکســتن یــا دزدی و اخاذی شــرط 
می بندنــد. آرزوهــای بــزرگ دارنــد و برای رســیدن 
به آن پول می خواهند. »تومان« داســتان پرشــتاب 
و خــوش ریتمــی در دل طبیعــت اســتان گلســتان 
اســت. از طبقه ای حرف می زند که نیازمند هســتند 
و بایــد برای زنده مانــدن کار کنند اما فیلم به ورطه 
فقرگرافی و گفتن از مصیبت نمی افتد. ما را سهیم 
در بی پولــی شــخصیت های اصلــی می کنــد و هــر 

بردی انگار برد خود ما باشد، به وجد می آییم. 
ســرخوش می شــویم. فیلــم در چهــار فصــل بهار، 
تابســتان، پاییــز و زمســتان روایــت می شــود. بهار و 
تابســتان وقت خوشــی و روی دور برد بودن اســت. 
قصه از خلال همین هیجان و تپش ها پیش می رود 
و یک داستان عاشقانه  که به موازات داستان اصلی 
شــاهدش هســتیم، رنگ و بویی متفــاوت به ماجرا 
می دهد. صدای عاشــقانه های ترکمن با رنگ رنگِ 
لبــاس زنــان آن منطقــه میانه هیجان شــرط  بندی 
روی فوتبال و اسب ســواری، انگار خود زندگی، همه 
چیز در دلش دارد. داســتان می گوید و شخصیت ها 
را یکــی یکــی و بــه انــدازه نیــاز بــاز می کنــد. گــرم و 
ســبز و پررونق وســط داســتان قرارمــان می دهد اما 
ناگهــان پاییز از راه می رســد. همان جا کــه یونس از 
اســب می افتد از آن جا به بعد داســتان دچار لکنت 

می شود.
 دچــار ســکانس های کنــد و پرگویی کــه در دل چنین 

داســتانی جایــی نــدارد. درســت جایــی کــه به نظــر 
می رســد کارگــردان می خواهــد چیزی بیشــتر از خود 
فیلــم بگویــد. می خواهد حــرف بزند. تا می رســد به 
کشــتن اســب و تو دلت می خواهد بگویی کاش همه 
چیز در تابســتان تمام می شــد. و در انتها زمستان که 
یک ســکانس درخشــان دارد وقتی در ظلمات شــب 
پــی قبــر می گردنــد. فیلــم از سرخوشــی و هیجــان و 
سرســبزی به جنسی از خشــونت خودآزاری می رسد 
که حتی گاهی دلت می خواهد چشــم از پرده بگیری 
و مثلًا شــاهد تصویر کشــیدن دنــدان کاراکتر اصلی با 
دســت نباشی. دلت می خواهد روز خواری و بی کسی 
آنهــا را نبینــی. دوســت داری آن خانــه چوبــی در دل 
جنگل همیشــه پر رونق و به خوشــی ســرپا بماند. اما 
انگار این تصمیم نانوشــته سینمای ماست که چنین 
پولــی نبایــد بمانــد و روز خــوش بســازد. پاییــز از راه 
می رســد و عشــق روزهای گرم تابســتان هم از دست 
مــی رود. دختــر ترکمن کــه نماینده درســتکاری و در 
عین حال سنت است، از شخصیت اصلی می خواهد 
دیگر قمار نکنــد. او اما نمی تواند. همه زندگی اش از 
شرط بستن می آید. فارغ از آنکه ببرد یا ببازد. او باید 

ببندد. سنگین هم ببندد.
تومــان روایــت شــکل گرفتــن یــک بازنــده بی امید را 
صفر تا صد جلوی چشــم ما ترســیم می کند. رفتن و 
رســیدن بــه قله اما باز مانــدن در باتــلاق و فرو رفتن 
در آن تصویــر مخوف و زجــرآوری که هر کس ممکن 
اســت از خود داشــته باشــد. فیلم جســورانه و خوش 
عکس اســت. فقط نیاز به میزان بیشــتری بی رحمی 
دارد تــا کوتــاه شــود و نیمــه دوم بــه ریتــم نیمــه اول 
برســد. برای مرتضی فرشــباف، بعــد از فیلم خلوت 
و کــم کاراکتر بهمن این فیلــم تجربه متفاوت و البته 
موفقی اســت. او نشــان می دهد که بــا دکوپاژ دقیق و 
زاویه دید درســت چه اندازه بلد است خوب داستان، 
آن هــم چنیــن  داســتان پــر ضربــی، تعریــف کنــد. 
بلــد اســت نفــس تماشــاگر را در ســینه حبــس کند و 

سرخوشی به او هدیه دهد.
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فیلم »تومان«    

جیک جیک مستان - فکر زمستان
ســر  پشــت  را  جشــنواره  ســوم  روز 
بــرای  چنتــه ام  راســتش  و  گذاشــتیم 
نوشــتن خالــی اســت. هیــچ فیلمــی 
هنوز نبوده که ســر شوقم بیاورد؛ حتی 
هیچ سکانســی نبوده که نفســم را بند 
بیاورد و با هیجان برایتان بنویســم که 
فلان ســکانس فلان فیلــم را ببینید یا 
از کاراکتری بگویم که در یک فیلم دوســتش داشــتم، تا این جای 
کار همــه کاراکترهــای فیلم ها نچســب و دوست نداشــتنی و باری 
بــه هر جهــت بودند. امیــدوارم امــروز با دیــدن »درخــت گردو« 
ورق برگردد. فعلًا برویم ســراغ دو ســه فیلمی که از این روزها جا 
مانده بود و دلیل بیاوریم که چرا باید آنها را دید و چرا می شود از 

دیدن شان صرفنظر کرد.
۱( درســت کــه »روز صفر« جزو بخــش فیلم اولی های جشــنواره 
اســت و علی القاعده نبایــد انتظار زیادی از فیلم می داشــتیم اما 
پشــت این فیلم یکی از مهم ترین مردان این ســال های سینمای 
ایــران یعنی ســعید ملــکان قــرار دارد. ملکانــی کــه اول به عنوان 
یــک چهره پــردازی مطرح نامش را ثبت کــرد و بعد مهم تر از آن 
تهیه کننده و سرمایه گذار یک ســری فیلم جریان ساز در سینمای 
ایران از جمله »ابد و یک روز« سعید روستایی شد. یادم است که 
ســال ساخته شدن »ابد و یک روز« روستایی بارها به نقش سعید 

ملکان در شکل گرفتن فیلم اشاره کرده بود.
اولین چالشــم در برخورد با فیلم ملکان این بود که چرا درســت 
یک ســال بعد از فیلم »شــبی که ماه کامل شــد« نرگس آبیار که 
چه دوســتش داشــته باشــید و چــه نه بــرای اولین بار بــه موضوع 
عبدالمالــک ریگــی و فرقــه اش بــه شــیوه ای جســورانه نزدیــک 
شــد، حالا امســال بایــد دوباره شــاهد فیلمــی درباره دســتگیری 
عبدالمالک ریگی باشــیم؟ به نظرم انتخاب ســوژه عجیب بوده 
است. از ماجرای مالک ریگی و دستگیری اش چند سال می گذرد 
و حالا دو ســال پی در پی شــاهد فیلم هایی درباره او هستیم. پس 
تصورم بر این اســت کــه »روز صفر« باید ارزش افزوده ای داشــته 
باشد که فیلم آبیار نداشت و حالا می خواهد از یک زاویه متفاوت 
بــه ماجــرا نگاه کند. فیلــم البته همین تــلاش را هــم دارد. اگر در 
فیلم آبیار ما از دل ریگی ها شاهد عملیات و اتفاقات بودیم اینجا 
دوربین تصویر دوری از ریگی نشــان می دهد و با مأمور اطلاعات 

و امنیتــی همراه می شــویم که در نهایت موفق شــد ریگــی را گیر 
بیندازد. برخلاف تصورم »روز صفر« اصلًا فیلم ایدئولوژیکی نبود. 
بیشتر می شود گفت فیلم مفرحی است. فیلمی که نباید چندان 
جدی اش گرفت. شبیه یکی از آن اکشن های سرگرم کننده هالیوود 
که از دیدنش لذت می بریم و دو ساعتی پایش وقت می گذرانیم 
و بعد هم تمام می شــود و می رود. فیلم به لحاظ اجرایی خوش 
ســاخت است. یک قهرمان خوش تیپ دارد که شبیه کاراکترهای 
»مأموریت غیرممکن« یا »بورن« اســت. بیشــتر شبیه یک فیلم 
جاســوس بازی اســت تا اثــری که انتظار داشــته باشــیم عملیات 
دســتگیری ریگی را به تصویر می کشــد. در حقیقت اگر یک قصه 
خیالی بود به نظرم فیلم موفق تری می شــد چون در حال حاضر 
اثر ساده انگارانه ای از کار درآمده است. اگر قصه یک گروه ضربت 
جاسوســی بــود با یک ســرکرده کــه دنبــال آدم بد قصــه بودند تا 
دســتگیرش کنند، یک فیلم خوش رنگ و لعاب مفرح می شــد. 
حــالا ولی نمی شــود امیر جدیدی را در قامــت مأموری تصور کرد 
کــه از طریق یک دلال اطلاعاتی زن در آلمان جای ملاقات ریگی 
را می فهمد و یک تنه و با چهار عضو گروهش هواپیما را به زمین 
می نشاند! اصلًا شــیوه دیالوگ گفتن و کاراکتر امیر جدیدی برای 
قصه ریگی باورپذیر نیســت. از همه بدتر ســاعد سهیلی است که 
نقــش عبدالمالــک ریگی اصلًا رویش ننشســته اســت. راســتش 

همکاری های ســعید ملکان و بهرام توکلی از »تختی« تا ســریال 
شــبکه نمایش خانگی چندان موفقیتی به دنبال نداشــتند. حتی 
فیلــم »تنگــه ابوقریب« هم به لحاظ دراماتیک مشــکل داشــت. 
شــاید اگــر هــر کــدام بــرای خودشــان شــریک دیگری در نوشــتن 

فیلمنامه و فیلمسازی پیدا کنند برای هر دویشان بهتر باشد.
۲( از نوشــتن ایــن چند خط ناراحتم چون همیشــه برای ســلیقه 
مجیــد برزگــر احترام قائــل بــودم و فیلم های »فصــل باران های 
موســمی« و »پرویــز« به نظرم آثار قابل تأملی هســتند که خبر از 
یک جهان بینی جالب و  تر و تازه در فیلمسازی می دهند که سبک 
مخصوص خــودش را در فیلمســازی دارد. در فیلم قبلی اش که 
اثــر خســته کننده ای از کار درآمده بود یعنی »یک شــهروند کاملًا 
معمولــی« باز هــم ســوژه اش تکان دهنــده به نظر می رســید هر 
چند اجرای مؤثری نداشــت اما فیلم »ابر بارانش گرفته« در یک 
کلام اثر بســیار بدی اســت. بازیگر نقش اول هیچ سمپاتی ایجاد 
نمی کند. محرکه هایش مشــخص نیست. کندی فیلم آزاردهنده 
اســت چون در رابطه میان پرســتار و بیماران اتفاق خاصی ایجاد 
نمی شود. تنها سکانسی که از این فیلم برایم ماند جایی است که 
زن انگار میان دیوارها محبوس شــده و دوربین از او دور می شود و 
موسیقی چایکوفسکی روی تصویر می آید. این تنها سکانس فیلم 

بود که ردی از مجید برزگر را روی خودش داشت.
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کوتاه از فیلم هایی که هیچ  کدام انتظاراتم را برآورده نکردند

هنوز به انتظار شکستن یخ جشنواره

صوفیا نصراللهیگل بو فیوضی
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شاید وقتی دیگر
چرا »روز صفر« نمی تواند به فیلمی دوست داشتنی تبدیل شود

عدم صداقــت بزرگ ترین 
مشــکل »روز صفر« اســت. 
نــه بــه این معنــا کــه فیلم 
در اســتناد به واقعیت های 
بخشی از تاریخ معاصرمان 
می کنــد؛  پنهــان کاری 
بلکه بیشــتر بــه ایــن دلیل 
کــه فیلم با همه تلاشــی که بــرای تحت تأثیر قــراردادن 
مخاطب به کار می بندد در نهایت فیلم صادقی به نظر 
نمی رســد. وقتی فیلمی تــا این حد اصــرار دارد خودش 
را محصولــی تابــع سیاســت های یــک نظــام سیاســی 
معرفــی کند و مســتندبودنش بــه واقعیت و دسترســی 
بــه اســناد طبقه بندی شــده را جــزء امتیازاتــش بدانــد، 
مخاطــب هم در کنار معیارهای ســینمایی ناچــار به در 
نظر گرفتن حقایق و بســتری می شود که اثری مثل »روز 

صفر« از دل آن ســر برآورده اســت. »روز صفر« به لحاظ 
فنــی فیلــم تأثیرگــذاری از کار درآمــده و در ادامه همان 
مســیری حرکت می کند که حاتمی کیا با »به وقت شام« 
یــا بهرام توکلی بــا »تنگه ابوقریب« دنبــال کرده اند؛ این 
دو مثــال از این جهت در درک جهان بینی فیلم ســعید 
ملــکان کلیدی انــد کــه مثــل آن بــا ســرمایه گذاری یــک 
نهــاد رســانه ای و متأثر از یک رویکــرد فرمی / مضمونی 
ساخته  شــده اند؛ رویکردی که بیش از هر چیز فیلم های 
ســینمایی را در قالب »پروژه های ملی« تعریف می کند 
و عامدانــه روی مضامینی مثل وطن پرســتی و فداکاری 
تأکیــد می گــذارد. مشــکل از جایی بــروز می کنــد که این 
دســتاورد های فنــی، یا مضامیــن موجهی مثــل دفاع از 
خــاک و کشــور، به جــای اینکــه در بافــت دراماتیک این 
آثار تنیده شــوند و به خــورد درام بروند، مثل یک وصله 
ناجور به فیلم ها الصاق می شوند و در نهایت گل درشت 

به نظر می آیند. شــاید مهم ترین مشکل از تصور اشتباه 
سازندگان فیلم ها ریشه می گیرد؛ از اینکه خیال می کنند 
اگــر بتواننــد مثــل بلاک باســترهای هالیوودی فیــل هوا 
کنند و پروژه ها را به لحاظ تولید دهان پرکن جلوه دهند، 
مضامین مد نظرشــان هــم باورپذیر می شــوند. غافل از 
اینکه باورپذیری در چارچوب درام قواعد دیگری دارد که 
فیلم هایی مثل »روز صفر« در به کار گیری آنها سهل انگار 
بــه نظــر می رســند؛ قواعــدی مثــل شــخصیت پردازی 
حساب شــده که اتفاقاً »روز صفر« در رسیدن به آن ناکام 
بوده و حتی در مواردی نتایج مضحکی به بار آورده است 
)مشــخصاً وقتــی در اواخر فیلــم امیر جدیدی بــرای بار 

چندم ژست می گیرد و گردنش را تاب می دهد(.
برای ساخت چنین فیلم هایی در بستر سیاسی کشوری 
مثل ایــران دو الگــوی امتحان پس داده وجــود دارد که 
پیش از این تجربه شده اند و نتایج شان هم نسبتاً موفق 

بــوده. یکی الگــوی حاتمی کیــا در »به رنگ ارغــوان« و 
»بادیگارد« و دیگری الگوی محمدحسین مهدویان در 
»ماجرای نیمروز«. در تجربه های حاتمی کیا تکلیف ما 
با شــخصیت مشخص است و او را به عنوان یک مأمور 
امنیتــی / حفاظتــی پذیرفته ایــم؛ البتــه مأمــوری که یا 
شخصاً دچار شــک و تردید شده یا شرایط جامعه او را 
نسبت به آرمان هایش بدبین کرده. هویت و خاستگاه 
این شخصیت ها و سرسپردگی شان نسبت به آرمان ها 
برای مخاطب باورپذیرتر است و با دست انداز کمتری 
می تواند تلاطمات احساسی و روحی شان را دنبال کند. 
الگــوی دوم هم روش مســتندنگارانه ای کــه مهدویان 
دنبال کرده تا بدون تأکید روی یک شخصیت محوری 
و با جلب توجه نســبت به جزئیات تاریخی و بازسازی 
خلاقانــه آنها مــا را با فیلم همراه کنــد. »روز صفر« اما 
نــه ماننــد تجربه هــای حاتمی کیــا هویــت و خاســتگاه 

شــخصیت محوری اش را برایمان روشــن می کند و نه 
ماننــد الگــوی مهدویان کنــد و کاو تاریخــی را اصل قرار 
می دهــد. به بیان ســاده تر نه از الگوی جیمــز باندی یا 
جیسون بوردنی محبوب حاتمی کیا تبعیت می کند و نه 
از الگوی »جی اف کی« مورد علاقه مهدویان. به جایش 
تصمیم گرفته مشــابه تجربه مایکل مــان در »وثیقه« 
)Collateral( قهرمانــی بی گذشــته و آینــده برایمــان 
ترســیم کند کــه صرفاً قــرار اســت مأموریــت خودش 
را بــه نحو احســن انجــام دهــد؛ قهرمانی با بــازی امیر 
جدیدی که مثل تام کــروز آن فیلم روی جذابیت های 
ظاهری و قهرمان  پــردازی و توانایی فیزیکی اش تأکید 
ویژه ای می شــود. اما چرا فیلم ملکان در نزدیک شدن 
به جذابیت هــای فیلم مایکل مان هم ناکام می ماند؟ 
بــه ایــن دلیل واضح که وینســت )تــام کــروز( در فیلم 
مایکل مان یک آدم کش اجار ه ای اســت که اجیر شــده 

تا اهداف مشخصی را بی هیچ توضیح مشخصی از سر 
راه بردارد. اما قهرمان »روز صفر« یک مأمور امنیتی در 
استخدام یک نهاد حکومتی است که موظف شده یکی 

از تروریست های منفور خاورمیانه را به دام بیندازد.
در آبــان مــاه ۱388 یکــی از شــبکه های تلویزیونی صدا 
و ســیما تصمیــم به نمایــش فیلم مایکل مــان گرفت و 
به ســنت همیشــگی اش با تغییراتی در ترجمه و دوبله، 
نســخه  ای جدید اما جعلی را روی آنتن فرســتاد. در این 
نســخه وینســت نه یک قهرمان بی گذشته و آینده، بلکه 
مأموری با اهدافی مشــخص بود که می خواســت از زد و 
بندهای سیاسی کشورهای متخاصم پرده بردارد و حق را 
به حق دار برساند. در آخر هم موفق می شد و دست های 
پشــت پــرده و چهره های منفور را به ســزای اعمال شــان 
می رســاند. تماشــای »روز صفر« بیش از هر چیز خاطره 

دیدن همین نسخه را در ذهن تماشاگرش زنده می کند.

یحیی نطنزی

فیلم »قصیده گاو سفید«

روایت تازه حکایت قدیمی 
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در ســال های اخیــر، بــا 
مســأله  شــدن  مطــرح 
جامعــه  در  اعــدام 
ســینماگران  ایــران، 
توجــه  نیــز  ایرانــی 
و  اعــدام  بــه  خاصــی 
نشــان  قصاص  قانــون 
داده انــد. فیلم هایــی مثــل »جانــدار«، »قســم«، 
»جمشــیدیه« و »یلدا« از این دســت هســتند. در 
تمــام ایــن فیلم ها، فردی به جــرم قتل، محکوم 
بــه اعــدام شــده و خانــواده او یــا تــلاش می کنند 
بی گناهــی او را اثبــات کننــد یــا با جلــب رضایت 
خانواده مقتــول و پرداخت دیه، فــرد محکوم به 
اعــدام را از قصــاص برهاننــد. امــا »قصیــده گاو 
سفید« بهتاش صناعی ها، با اینکه فیلمی درباره 
قصــاص و اعدام اســت اما مســأله را از زاویه تازه 
و متفاوتــی مطــرح می کنــد و آن بی گناهی فردی 
اســت که به اشــتباه اعدام شــده و تأثیری که این 
حکم قضایــی روی زندگی خانواده او و قاضی ای 
کــه حکــم اعــدام او را صــادر کــرده، می گــذارد. 
بنابرایــن، فیلــم، روایــت خــود را از جایی شــروع 
می کند که قصاص، انجام شــده و بابک، همســر 
مینــا بر اثــر شــهادت دروغ شــاهدان قتــل و رأی 
اشــتباه قاضــی پرونــده، اعــدام شــده و حــالا این 
میناســت کــه تــازه گرفتــاری اش شــروع شــده و 
بایــد بتواند در جامعه ای که نســبت بــه زنی تنها 
و مســتقل، بدبیــن و بدگمان اســت، گلیم خود و 
دختر کوچکش را به تنهایی از آب بیرون بکشــد و 

استقلال اش را فدای هیچ مصلحتی نکند.
»قصیده گاو ســفید«، علاوه بر موضوع انســانی و 
تــکان دهنده ای کــه دارد، از نظر بصری نیز فیلم 
چشــمگیر و قابل توجهی اســت و همیــن ویژگی 
آن را از فیلم های به اصطلاح اجتماعی سینمای 
ایــران و فیلم هایی که پیش از این درباره قصاص 
و اعدام ســاخته شــده، متمایز می کند. فیلمساز، 

تنها درگیر داستان گویی و روایت قصه اش نیست 
بلکــه بــا رویکــردی مینــی مالیســتی، حواســش 
بــه میزانســن، به قــاب بندی، بــه نور، بــه صدا و 
زیبایی شناسی نیز هســت و فضاهای عمق داری 
ایجــاد کرده که فاصله و تنهایــی آدم ها را بخوبی 
نشــان می دهد. فیلم خیلــی آرام حرکت می کند 
و اجــازه می دهد که مــا بتدریــج وارد زندگی مینا 
شــده و فشــارهایی را که از ســوی خانواده شــوهر، 
صاحبخانــه، سیســتم اداری و قضایــی جامعه و 
کارفرمای کارخانه بر او وارد می شود لمس کنیم.
»قصیــده گاو ســفید«، فیلمی جذاب و پرکشــش 
اســت و تعلیق نیرومندی دارد که حاصل افشای 
تدریجــی اطلاعــات و پنهــان کردن بخشــی از آن 
از تماشــاگر و بخشــی دیگر از شــخصیت محوری 
فیلــم اســت. بــا ورود غریبــه ای به  نــام اقبالی به 
قصــه، ما نیز ابتدا، همانند مینا هیچ شــناختی از 
هویت این مرد و انگیزه او برای نزدیک شــدن به 
مینا و کمک بــه او و دخترش نداریم. اما بتدریج 
با تغییر زاویه دوربین و همراه شدن آن با اقبالی، 
هویت این مرد برای بیننده افشا می شود اما مینا 
همچنــان از آن بی خبر اســت و آنقدر تحت تأثیر 
کاراکتــر محجــوب، باوقــار و ملانکولیــک او قــرار 
می گیــرد و الفتــی بیــن آنها بــه وجــود می آید که 
افشــای هویت واقعی این مــرد در پایان فیلم، او 
را بهــت زده می کنــد و قادر نیســت آن را براحتی 

بپذیرد.
اســتفاده صناعی ها از نماهــای بی تحرک و ثابت 
بویــژه در صحنه های داخلی، بر ایســتایی زندگی 
مینا و دلمردگی محیط پیرامون او تأکید می کند. 
فضــای خاکســتری و صنعتی حومه شــهر تهران 
با چشــم انداز دودکش کارخانه ها، با تنهایی مینا 
ارتبــاط عمیقــی دارد. نمــای گاوی ســفید کــه در 
فضــای حیــاط زندان بــا دیوارهای بلنــد محصور 
شــده، به عنــوان موتیفــی تصویری، بــر بی گناهی 

همسر مینا شهادت می دهد.

بانــد صوتــی فیلــم )کار حســین قورچیــان( نیــز 
بــا دقــت زیبایی شناســانه خاصی ســاخته شــده. 
رابطــه محکم و آگاهانه ای بیــن تصویر و صدا در 
فیلــم وجود دارد. در نماهای مربوط به آپارتمان 
مینا، صدای عبور هواپیماهــا، طنین دلهره آوری 
پیدا کرده اســت. صدای خارج از قاب، نیز تمهید 
ســبکی و روایــی مهمــی اســت کــه صناعی ها در 
اغلــب صحنه هــا، آن را بــه کار می گیــرد و بــا این 
کار تأثیــر دراماتیــک شــدیدی ایجــاد می کند. در 
صحنــه ای از فیلم که برادرشــوهر مینا به او زنگ 
می زند تــا هویت مرد غریبه را برای او افشــا کند، 
دوربیــن از مینــا جــدا شــده و ما تأثیــر حرف های 
برادرشــوهر را روی صورت مینــا نمی بینیم بلکه 
دوربیــن بــه ســمت مــرد غریبــه پــن می کنــد که 

سرگرم خرید آب معدنی از دکه است.
بازی ها، کنترل شــده و تقریبــاً از جنس بازی های 
مدل برســونی اســت. مریم مقدم، بــدون اغراق 
در نمایــش احساســات و غــرق شــدن در ســانتی 
مانتالیســم، تنهایــی، انــدوه و بغــض مینــا را بــه 
زیبایــی به نمایش می گذارد. علیرضا ثانی فر نیز 
در نقش قاضی ای که گرفتار عذاب وجدان است 
و با بحران و کشــمکش درونی ســهمناکی مواجه 
بــازی خیره کننــده و تحســین برانگیــزی  اســت، 
دارد. او قطعــاً از امیدهــای آینده ســینمای ایران 
اســت. مهم تریــن اشــکال فیلم بــه اعتقــاد من، 
در اعتمــاد زودهنــگام و بیش از حــد مینا به مرد 
غریبه ای اســت که خود را دوســت بابک )همسر 
مینــا( معرفی می کنــد و به طــرز غیرقابل باوری 
وارد حریــم خصوصــی او می شــود. رابطه قاضی 
و پســرش کــه بــا او در تضاد اســت نیــز پرداخت 
خوبی ندارد و همدلی تماشــاگر را برنمی انگیزد. 
فیلمــی  مجمــوع،  در  ســفید«،  گاو  »قصیــده 
انتظــارات  مــدام  و  اســت  پیش بینــی  غیرقابــل 
تماشاگر را به بازی می گیرد. پایان بندی فیلم نیز 

بسیار خوب و غافلگیرکننده است.

به ســیاق فیلم پیشــین بهتاش صناعی ها، این یکی 
هم دیر شــروع می شــود. بعد از یــک ورودی کوبنده 
کــه فکر می کنی قرار اســت یک داســتان تلاش برای 
جلوگیری از قصاص ببینی، داستان یک سال جلوتر 
مــی رود تــا بــا زنــی روبــه رو باشــیم بعــد از قصــاص 
همسر. پرده نخست هم از آن معرفی شخصیت زن 
می شود و اگر سینمای اجتماعی ایران را بشناسی خودت را آماده می کنی برای 
یک ملودرام پر اشک و آه از مصیبت هایی که قرار است بر سر زن بیاید، اما باز 
هم پیش داوری به اشــتباه می رود. برگ برنده درســت اینجا رو می شــود. مثل 
آن فیلــم قبلی که پیرمرد در ترکیب با دو جوان قصه ســفری پیش بینی نشــده 
را در شــهر آغــاز می کــرد و موقعیت هایی تجربه  نشــده پیش چشــم تماشــاگر 
می آورد، اینجا هم باز »داستان افزوده« است که مخاطب را روی صندلی نگه 
می دارد. چیزی شــبیه »مرگ و دوشــیزه«؛ اما در موقعیــت بالعکس. اگر آنجا 
مظلوم ظالم را می یافت و گیرش می انداخت و همه گذشــته را دوباره ترسیم 
می کرد، اینجا ظلم کرده اســت که خودش پا پیش می گذارد از ســر پشــیمانی. 
بــا ایــن تفاوت که بــازی »مرگ و دوشــیزه« در خفا پیش مــی رود. ظالم هر روز 
خــودش را مجــازات می کند بی آنکه ذره ای از بــار گناهش کم کند. فکر می کند 
کمک می کند اما گناه آنقدر سنگین است که با هیچ حلالی نمی شود آن را پاک 

کرد. اینجاست که سؤال تماشاگر دائم بزرگ تر می شود. 
واکنــش زن، آن دم کــه بفهمــد، چــه خواهد بود؟ هر سکانســی کــه می گذرد 
موقعیت هولناک تر می شــود و این خطر اصلی پرده آخر است. دادن جوابی 
درخور به این هولناکی انباشت شده. عقوبت این رابطه شوم، که می توانست 
وقتی دیگر زیباترین چیز جهان باشــد، اما ســنگ بنایش روی خون بنا شــده. 
خالقــان این داســتان آن لحظــه مواجهه را درســت یافته انــد، در اجرا هم به 
بهترین شکل درش آورده اند اما این مواجهه به نظرشان کافی نرسیده؛ پس 
ادامــه داده انــد. برای من، »قصیده گاو ســفید« در ماشــین مَــرد و در تنهایی 
زن وقتــی حقیقــت را می شــنود تمام می شــود. گاهی وقت ها، اینکــه پایان را 
ندانــی، در بی خبری از آن تصمیم هولنــاک خودت تصور کنی که چه خواهد 
شــد، خیلــی درســت تر از پایــان قطعی  اســت. ایــن از معدود فیلم هــای این 
سال هاســت که نیاز به »پایان باز« دارد امــا خالقان تصمیم گرفته اند به یک 
پایان محتوم برسند، که تکلیف همه چیز را روشن کنند، که چیزی را برای آن 
ور تخریب گــر و ترســناک مغز تماشــاگر باقی نگذارند. آنهــا حق دارند چنین 
انتخابــی کننــد، من هم حق دارم بگویم داســتانی که می توانســت از بهترین 
فیلم های سال باشد و حتی متریال لازم هم برای آن گرفته شده، حالا در حد 

یک فیلم »صرفاً« خوب باقی مانده است. حیف.

پرویز جاهد خسرو نقیبی

فیلم »قصیده گاو سفید«

بسپار به سمت تاریک ذهن تماشاگر

رلو
 بد

مد
مح


